
  آ

 )عൖࣂشاه೴ख़ذوب(ਪ୓ی از ঻یاฬت තअرت آ༚ی حاج دන඿ر ৗورعਚی ঻หنده ච໋یده
30 

  هاي عرفانيدرسسلسله 
 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ   .الرَّ

االله شروع كرد، ولي اگر از شما شهادت خواستند نگوييد بدون بسمكه االله گفتم  بسم ،لاو:  
ــاورده اســتثنا بگفــت   جفـت  ستان استثناجان او با ج   اي بســا ن

ي قرآن هسـت كـه چنـين     آيه. بپردازيم به مطلباگر يادم نرود اول آن شعر را معني كنم بعد 
ُ است و چنان  شـاءَ االلهَّ

َ
نْ ࣷ

َ
 أ

َّ
گفتند ما تو  به كداميك از پيغمبران مي. )...و 76 يوسف، /89 اعراف، /111، انعام( إِلا

 محال است ما بـه ديـن شـما بـه ديـن سـابق      : گفت .ديبرگر مگر اينكه به دين خود ما ،ميكش يرا م
ُ برگرديم،  شـاءَ االلهَّ

َ
نْ ࣷ

َ
 أ

َّ
يعني اينكه اگـر خـدا   : گوييم شاءاالله كه ما مي اين ان. مگر اينكه خدا بخواهد ،إِلا

ولي جـان او و آن   نديگو يشاءاالله را نم ها هستند كه با زبان، ان گويد كه خيلي مي مثنويحالا . بخواهد
 كنـد  يبا هم اسـت و آدم احسـاس م ـ   ،شاءاالله جفت است ي استثناء يعني ان وجود او با قاعده ي خميره

توجهي ندارند،  ،شوند يولي رد م نديگو يها هستند كه كفر نم خيلي .لازم نيست بگويد اگر خدا بخواهد
  .منتها واقعيت جان او با جان آنهاست

ولـي  ، گويـد اسـلام   او بوده، مياز خود كه دكتر شريعتي يك عبارتي دارد مثل اينحج در كتاب 
حركـات غيـر از حـرف    ( دهـد  ي حركاتي كه انجام مي گويم كه اسلام در همه مي ،كنم يمن تكميل م

در تركيـه  كسي  .حتيّ در نماز ؛ي توحيد و اعتقاد مسلمان است دهنده اين حركات خودش نشان )است
البتهّ دست به سينه بود،  دمينپرس. گذارم يلي نمي در معاشرت معمونّبود من خيلي فرق بين شيعه و س

خواهـد   بعـد مـي   سـتد يا ياول به احترام م ـ ،گويد اكبر مي و االله كند يقيام م ستديا يل كه ماويعني اين 
 .يسـت تـر ن  هيچكس از تو بـزرگ . اكبر يعني خدا بزرگ است االله ديگو يبگويد كه من پيش تو آمدم، م

دست مـا  . ميشو يكنيم و بلند م ، تعظيم ميميستيا يبعد م ميرو يم جلوتر مچند قد دهد يبعد او اجازه م
و امثـال اينهـا، البتّـه ايـن      گذارند ي خدمت هستيم آنهايي كه دست به سينه مي به سينه است و آماده

، ممكـن اسـت   ميكن ياستنباط مرا است ما اين  ايننظر اينطور صحيح نيست، خدا كه نگفته نظر من 
نمـاز عبـادتي    ،نياورديمنماز را كه ما از خودمان در! نه :مييگو يما م. يك جايي راست باشداستنباط ما 

نمـاز   ،از اول نيبنـابرا . عبادت كنيد، اينطور عبادت كنيد ديخواه يمن را ماگر است كه خود خدا گفته 
بـه سـينه   كرديم يعني اگر نماز دست به سينه نبـوده، مـا هـم دسـت     را همان كار  همچه بوده ما  هر

  .نبوديم و ساير حركات آن
ابراهيم بود تمام مراحل حج جريان سلوك و تعالي حضرت. جمله از اين حركات، حج است نم .

 
ً
 مُسْـلِما

ً
ا وَلکِنْ کانَ حَنیفـا رانِیًّ ْ َकا وَلا ودِیًّ ُञَ ُابراهيم نه يهودي بود، نه نصـراني،   ،)67، عمران آل( ما کانَ إِبْراهيم



ي پيغمبـران   خداوند مسلمان را براي همـه . مثلاً آزادمرد و مسلمان ،حنيف يعني آزاده .بلكه حنيف بود
و عقايد را نشـان   مالچند نكته در اين داستان هست كه اع. است اطلاق كرده، همه را مسلمان گفته

باس احرام نيم، لكَها را بِ بايد اين لباس .با لباس احرام، يعني با همان لباسي كه بايد برويمدهد كه  مي
ي اول اسـت،   بشـر يـك خاصـيتي دارد كـه بـراي او چشـم در درجـه        .باشيمبپوشيم بعد رو به خالق 

آن فكر كند و اين خصلت از اول در بشـر بـوده و حـالا     هتواند ب هرچيزي را تا با چشم نبيند، زياد نمي
چيزهـاي نديـدني هـم    ند كه غير از چشم و چيزهاي ديـدني  ا همردم توجه كردو يك خرده كمتر شده 

، كـه  دنديد يآن همه بزرگي معجزات و چيزها از حضرت موسي م مينيب يهست، توجه اين است كه م
كند و ما  عصايي كه موسي تكيه مي دنديد يشود، م آب دو قسمت ميو  زند يم خانهموسي عصا به رود

 دنـد يد ياينهـا را م ـ ي  ه چوب است اين عصا نيست اين اژدهاست همهكه يك تكّ ميكن يهم خيال م
بعد ديدنـد يكـي از اقـوام     ،ديدند ذلك از اين رودخانه كه رد شدند اين كرامت و بزرگي را از موسي مع
 ها اين براي محكوم كردن يهودي. گفتند يا موسي براي ما هم يك خدايي بساز پرستند يبت م يمحلّ

كـه  : موسي چيزي نگفت، ولي گفت ذلك ديدند، مع ي چيزها را همه .اسرائيل آنوقت كافي است بنيو 
اينهـا  . ي اجتمـاع بسـازيم   يـك خيمـه   ميخـواه  يي اين طلاهايي كه داريد جمع كنيد بدهيد، م ـ همه
. را داشـتند  هـا  ي زينـت  كردند، لباس آنها همه طلا بود همـه  تكيه ميكه به آنها ي داشتند هاي گاه تكيه

همـه از   وقتـي . همند كه اين چيزهـا ارزش نـدارد  كم بف اينها را از زينت خالي كرد به جبران اينكه كم
ها خالي شدند آنها را جمع كرد و بعد پيشـتر كـه اينهـا گوسـاله سـاخته بودنـد و آن گوسـاله را         زينت
ي  همـه  ولـي موسـي  سـاختيم  بـت  كه ما طلاهايمان را جمع كرديم و از طلاها : پرستيدند، گفتند مي

اي كه در هر جا اطـراق   آن خيمه. ساخت يعني مسجدي اجتماع  ساخت؟ خيمه چهطلاها را جمع كرد 
كه شرح بناي اين خيمه  توراتي اجتماع بود در  كردند اسم آن خيمه كردند براي عبادت درست مي مي

خواهد عبـادت كنـد،    طلا آويزان است، لباس آن كسي كه مي آن يها و گوشه را نوشته كه از تمام در
نـه تنهـا آنهـا    البتّـه  . مـردم بـه طـلا هسـت    چشم براي اينكه . الّاصطلاح، سراسر مط به اپيشنماز آنه

  .هستيم ما هم همينطوربلكه چشمشان به طلا هست 
يـادم  است اصل مطلب اين جمله معترضه ( ميآمد يمشهد و م ميرفت يها كه با اتوبوس م آنوقت

  : ندگفت يم م،يداد يدادند ما هم شعار م شاگرد شوفرها شعار مي )نرود
 در گنبــد غريــب خراســان زنــد قــدم   طلوع نمايد به صبحدم چون خورشيد

ــور ــز ن ــگ ادي ــلا  آن از ردي ــد ط  ـ    گنب  ه و حـرم روشن كند گلي، بـه در مكّ
! نور زياد گنبد طلا، از خود امام رضا نـه ا ب. ه را روشن كندكه بعد بيايد مكّ رديگ ياز اينجا نور م

خيلـي   ،در بشر گذاشتهرا اين روحيه . خراسان صلوات بر گنبد غريب دادند شعار مييا . از آن گنبد طلا
آن بـراي  . چيزها خدا در بشر گذاشته، براي اينكه ما بيكار نباشيم گفته بـا ايـن چيزهـا مبـارزه كنيـد     

يعنـي  . آن لباس تمام طـلا هسـت   ،اصطلاح پيشنماز آنها يك چنين لباسي درست كرده بهيا روحاني 
كم بوده، براي اينكه حضرت موسـي در قـوم خـودش     يد براي اواسرائيل شا ي طلاهاي قوم بني همه



 .سـازند  يم ـ را لههمـان گوسـا   رونـد  يمرتبـه م ـ ي اينكـه اگـر طـلا بگـذارد اينهـا دو     طلا نگذارد، برا
اسرائيل را اينقدر تكرار كرده؟ بـراي اينكـه    ي بني هكه چرا خداوند قص ميفهم يزمان ما م اين در حالا
 ،الحمدالله تكامل پيدا كرديم ولي ،نداريمدر بين خودمان كم اسرائيل، البتهّ ما هم  گفته بني م،يبفهم ما

 ،الابـد باشـد   الـي ايـن مـوارد   بـراي اينكـه    ولـي . داشته استرا  شتكاملهم ترين مسلمان  آن ضعيف
دسـتوراتي كـه داده، مصـلحت اسـت تـا       و كرد بعد ببينيم ايـن همـه حركـات   را اين كار  عموسي
  .ديفرما يم را حج

يك لباسـي كـه فكـر    بايد  ،ي رفتن شديد آماده و دنيا را پشت سر گذاشتيدو بعد كه حج رفتيد 
اي  احترام خودشان و احترام نسـل، يـك لبـاس سـاده     بتها به مناس زن وكنيد بايد بپوشيد، مردها  مي

شما چيـزي   شما مردم، شما نوع بشر تا چشم .راه بيفتيد به سمت خداوند ديخواه يبعد م. گفته بپوشيد
كه شما نگاه آن كنيد به ياد خدا باشـيد  نيكنيد اين خانه به اين بزرگي ساختيم براي ا را نبيند باور نمي
 ،بياييد به سمت اين خانه، براي چه؟ براي اينكه وقتي هم از دنيا رفتيد، يا به لقاءاالله دولي نگاه آن كني

يوم لقـاءاالله بياييـد رو بـه ايـن سـمت، چطـور        ديرس يگويند يعني آن روز است كه به ديدار خدا م مي
یْـهِ رو به اين سمت؟ و چرا؟ قبلاً دعوت كـرده شـما را    دييآ يم
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ِ
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ْ
 ࡓِـ࠻ُّ ال

ِ
ـاس

َّ
 الن

َ َ
ࣴ ِ

وَاللهَِّ

ِ  دارند بايد به حج بياينـد بـراي ميـل خـدا،    را گفته كه كساني كه استطاعت آن  ،)97، عمران آل( سَـبیلا  اللهِّٰ
 براي خدا، 

َ َ
 ࣴ 

ِ
اس

َّ
كـه  ي شـما هسـت    پس اينجا ديگر هم مهمانيد و هم وظيفه. يعني بر شما هست الن

لبيك، لبيك يعنـي جـانم،   : را پاسخ گوييددعوت كننده ، بايد نداي البتهّ براي اينكه يادتان نرود. آمديد
ࡉَمْـدَ . ي هسـت موجود ماديك چشم، براي اينكه خيال نكنيد لبيك 

ْ
 وَ  إِنَّ ا࡛

َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ك
َ
و اينها خواستند بـه   كند ي، چون چشم شما كار منديب يمرا كه خالق  ؛ه، به خالقبه مكّ ديرس يتا م ،  ل

د، يعنـي لبيـك را قطـع    ني ـك كند ديگر وقتي ديديد خانه را، به صاحب خانه توجه مي نچشم خدا روش
  .آن كاري ندارم به مابقيدر اينجا كنيد و  مي

صـورت بايـد ديـده بشـود امـا آن صـورتي بايـد ديـده بشـود كـه           شده ها گفته  در لباس خانم
. صورت پـاك باشـد   .نه ؛ساختهفرانسوي و آن يكي ديگر  »ديور كريستين«نه صورتي كه  ،آفريده خدا

لا البتّـه حـا  . نمـاز شـما هـم باطـل اسـت      ،ولي اگر جلوي صورت را بگيريد حـج شـما باطـل اسـت    
ديـدم كـه    مـي  زيـون يتلوكه از نماز جمعه من در ، مثلاً كنند يبدون توجه باز كارهاي باطل م ها خيلي
چـون آقايـان تنبـل هسـتند، اگـر       ،هـا  خصوص خـانم  به( ها ، در صف خانمخواند يخطبه م جمعه امام
 الجنـان  مفـاتيح يـا نشسـته    دن ـخوان يي م ـايستاده نماز مستحب ها بعضي) كنند يآنها هم م دننباش تنبل

سـاكت  بايـد   ،اسـت ظهـر  عـوض دو ركعـت نمـاز     خوانـد  ياي كه م ـ اين خطبه: ندا هفرمود. دنخوان يم
 ،نبنـابراي . واجـب اسـت   ي اينهـا در نمـاز جمعـه    همـه  ،رو بـه قبلـه باشـيد    ،وضـو باشـيد   بـا  ،باشيد
 ،شـاءاالله  نا داننـد  ينـد م ـ ا هكـه رفت ـ  كسـاني  آن را كـه آنهـا  احكـام   مواردصورت و ديگر  گردي اين

زنـدگي را  در خود ايـن نمـاز   بتوانيم خداوند برنامه آفريده براي اينكه ما . ي زندگي ماست دهنده نشان
بايـد بگوينـد كـه آقـا نمـاز       ،باطـل اسـت  : نديگو ي، مهستندخيلي كشورها كه پيشرو  البتهّ در. ببينيم



حـرف   .؟ همانطور نماز بخوانيـد خداوند چطوري گفته خوانند ينمازي كه در حج م: ديگو يخوانيد، م مي
برگرفته از گفتارهـاي  ( .نيستهم طاقت و ها سنگين است  ديگر بس است براي اينكه حرف ،ستهخيلي 

  )5/4/1390شنبه،  صبح يكعرفاني، 
*****  

آن هـم فكـر   . مشكل اقتصادي اسـت  ،يك جهت ديگري از مشكلات كه همه را به داد آورده
هميشـه  كنيـد،   زندگي مي نباريك امجاورت وقتي در . هستندمبتلا ر ي بش كنيد شما تنها نيستيد همه

از  .هم بايد فكر كنيدباره  ايندربنابراين . كه بگيرد شما را اذيت كندآتش  آنجاكه  در خطر اين هستيد
توانيـد مثـل راحتـي و     كنيد كه حـالا نمـي   ردوران بحران است يعني فككه گفتم  ها قبل من مي تمد

شاءاالله خداوند هم درست كند و آن اين است كه  ان كهاي دادم  من وعده. باشيد داشته راآسايش قبل 
خداونـد  ، داشـتيم عليشـاه   صـالح  در زمـان حضـرت   خواهد آسايش و رفاهي كه معمـولاً  گفتم دلم مي

 خدايا من چنـين  :گويم ا چطوري؟ ميكنم ام و من سعي خودم را مي .شاءاالله ان ،مرتبه به ما برگردانددو
حالا كه بحران شده خداوند در اين موارد هم دسـتور داده منتهـا   اما . خودت درست بكن ،ام قولي داده

يكـي  . است صدونود به بعديسمربوط به سال هزاروبدون اينكه بگويد اين دستور براي بحران است يا 
دستور از انواع ديني،  البتهّ قرآن و دستورات .ر برادران شيطان هستندبذّسرف و مم ،گفته اسراف نكنيد

 ـ  اقتصاد را رعايت كنيم به اندازهما هم بايد اصول اقتصادي نيست ولي  حالمـان و حـال    راياي كـه ب
ت تقرّب بـه  بطور عمد و قصد و به ني وگيريد  غير از مواقعي كه روزه مي .معنوي ما مفيد و لازم است

تي از آن مواقع، اگر گرسنه باشيد يك مدگشاييد غير  خداوند لب از دهن براي خوردن و آشاميدن نمي
از ديـن و ايمـان و خـدا و پيغمبـر و     ممكن است خيلي فشار آورد اصلاً هم اگر  .توانيد تحمل كنيد مي

مشـكل  براي اينكه ما خودمان دچار ايـن   .اند چنين ها بعضي اينطور نيستند،البتهّ همه  ،ديشواينها دور 
صـبح جمعـه،   برگرفته از گفتارهاي عرفـاني،  ( .م باشدمنظّ ،نان ما ،صاد مانشويم بايد رعايت كنيم كه وضع اقت

17/4/1390(  
 
  
  

 

رسا໇  ଔرح )/ ঻یاฬت ج࢓سات ઺ࣄح(شاढ़ل ච໔وات ൈঠتار୓ی ਩༙ଷی )عൖࣂشاه ೴ख़ذوب(঻یاฬت තअرت آ༚ی حاج دන඿ر ৗورعਚی ঻หنده

໇رح ඼່ماীشات )/ ໇رح رساଔ ࣹࡷوق(ع໇رح ඼່ماীشات තअرت ।جاد/ ١٣٨۶و   ١٣٧۶ ୓ی ت࢕਻࣪ق دو دوره آغاز ॰ده భسال(໇ر૑৒ه پندصاॺح 

اণࣇخاره، خاৗواده و ا঩تلا༙ت خاৗوادਛی و عࢗل عمده، ࣹࡷوق ماฮی و (ච໔وات ड़وરوਐی )/ ا૓਼ࣣ࡛ॺه اඩॼرૐ৒ه و ൈग़تاح જॡباح ৎࡶඵේر( عතअرت صادق

کاඇඐࢋ ਩༙ଷی )/ از ঻یاฬت ਪ୓ی ඩ࠙رଢ، رनع ඗তھات با ච໋یده ଯ)ࢤوहख़ଓฬ ଘ خ।پا ଐ ୓ /(عملॹࣥوراਬد ଐࢤوहख़ ه૟ষیا঻ و ୓  ୓ / ی از آیاتਅୀ رඵේࡶৎ رح و໇

  .ൾঃࢾඩر ॰ده ا॥ت) ଷ  ،୓༙ن భ کار اداری، س࢖وک   ਩༙ଷی   భ     دوره     ॠدرن ی ॡصا૚নه हख़ࢤو਩༙ଷ)ଐی  وদو୓ی ঠࡱت/ ඼້آن ৤ඟ໊م

م ඼່ماWWW. JOZVEH121.COM ௚ و   یا   ساশࢌ ग8242 583 0912ࢨت ॣفارش   و   భیاभࢌ  ච໔وات  از ৘ජໍق ॷماره ت࢕૫ن    .اदدا


